ترجمه دروس زبان تخصصي 2
درس اول: 

«امانت الهي – قسمت اول»
شخصي مي‌گفت: اينجا چيزي است كه من آن را فراموش كرده بودم، خداوند گفت: چيزي در اين جهان وجود دارد كه آن هرگز نبايد فراموش شود، اگر هر چيز ديگري را فراموش كنيد فقط نبايد آن يك مورد را فراموش كنيد. و اگر آن را فراموش نكنيد بنابراين جایی براي نگراني نخواهد بود. اگر شما هیچ کاری را فراموش نكنيد و همه را به خاطر داشته باشيد و انجام دهيد ولي آن يك مورد را فراموش كنيد يعني هر آنچه كه بوده را انجام نداده‌ايد. (گویا هیچ کاری را انجام نداده‌اید)
مثل اين است كه پادشاهي شما را براي انجام وظيفه مشخصي به كشوري فرستاده است، شما مي‌رويد و صدها كار ديگر را انجام مي‌دهيد، اما اگر شما آن وظيفه مشخص شده را كه به سبب آن به آن كشور رفته بوديد را انجام ندادید، مثل اين است كه شما هيچ كاري را انجام نداده‌ايد، بنابراين انسان براي انجام وظيفه مشخصي به جهان آمده است و اين هدف اوست، اگر او اين كار را انجام ندهد يعني هيچ كاري نكرده است: (خداوند در آيه 71 سوره احزاب قرآن کریم می‌فرماید: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... ): ما حقيقت را در آسمانها و به روي زمين و كوهها عرضه كرديم اما آنان از پذيرفتن آن اجتناب كرده و از آن ترسيدند و انسانها (آن را پذیرفتند) اين كار را كردند، يقيناً همانا او گناهكار و بسيار نادان است (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا).
درس دوم: 

«امانت الهي- قسمت دوم»

ما حقيقت را بر آسمانها عرضه داشتيم اما آنان قادر به پذيرفتن آن نبودند، تصور كنيد چه بسيار وظيفه از طريق آسمانها يا به وسيله آسمانها انجام شده اما عقل بشري از آن متحير (غافل) است، آسمانها سنگها را به لعل‌ها و ياقوتها تبديل مي‌كنند، آنها كوهها را به معادن طلا و نقره تبديل مي‌كنند، آنها باعث مي‌شوند كه گياهان معمولي در روي زمين رويانده و جوانه بزنند و باغ جذاب و وصف ناپذير عدن را به وجود آوردند. 
زمين نيز بذرها را دريافت مي‌كند، و ميوه مي‌دهد، زمين عيب‌ها و نقص‌ها را پنهان مي‌كند، زمين مي‌پذيرد و آشكار مي‌كند صدها هزار شگفتي را كه هرگز نمي‌توان به طور كامل از آنها گفت، همچنين كوهها معادن متنوعي را پيش رو قرار مي‌دهند، تمامي كارهايي كه اينها مي‌كنند، هنوز يك كار توسط آنان انجام نگرفته و اين وظيفه فقط توسط انسان انجام مي‌گيرد.

(خداوند در آيه 70 سوره اسراء قرآن كريم مي‌فرمايد: لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنى ءَادَمَ) ما گرامي داشتيم فرزندان آدم را.
خداوند نگفته كه ما آسمان و زمين را گرامي داشته‌ايم تا آن وظيفه‌اي كه توسط آسمانها و زمين و كوهها انجام نگرفت توسط انسان انجام بگيرد، بلكه وقتي انسان آن يك وظيفه را انجام بدهد دو صفت گناهكاري و حماقت از او دور مي‌شود.

اگر شما بگوييد اگرچه كه من آن وظيفه را انجام نداده‌ام با اين وجود وظايف ديگري را انجام داد‌ه‌ام در حاليكه شما براي انجام آن وظايف ديگر آفريده نشده‌ايد، مثل اين است كه يك شمشير بسيار گرانقيمت از پولاد هندي كه فقط در خزانه شاهان پيدا مي‌شود را فراهم كرده و تبديل به چاقوي قصابي براي قطعه قطعه كردن گوشتهاي فاسد كرده‌ باشيد، و بگوييد من اجازه نمي‌دهم اين شمشير بي‌استفاده بماند، من آن را براي اهداف مفيدي استفاده خواهم كرد.
پژوهش:

يا مثل اين است كه شما كاسه‌اي از طلا داشته باشيد، و در آن شلغم بپزيد در حاليكه با هر يك دانه طلاي آن مي‌توانيد صدها ظرف فراهم كنيد يا مثل اين است كه شما خنجري پر زرق و برق و عالي داشته باشيد و از آن ميخي براي شكستن ظرف كدو بسازيد و بگوييد من چيز مورد استفاده اي از آن ساخته‌ام، من كدو را به ان آويختم و نگذاشتم خنجر بلا استفاده بماند، چقدر مسخره و تاسف بار خواهد بود. وقتي كدو مي‌تواند خيلي عالي توسط يك چوب يا يك ميخ آهني كه پشيزي نمي ارزد مورد استفاده قرار گيرد، چطور از خنجري را براي استفاده از آن بكار مي‌بريد كه صدها پوند قيمت دارد.

خداوند بلندمرتبه ارزش و بهايي بر تو نهاده همچنان كه مي‌فرمايد: خداوند از مومنین خودشان و دارايي‌هايشان را در قبال هديه‌اي به عنوان پاداش خريداري كرده است.

درس سوم: 

«اسلام، قرآن و حديث شريف و معاني مذهب- قسمت اول»
اسلام ديني است مبتني بر تسليم در مقابل مشيت الهي و دانش وحدانيتش، ديني است براي اطاعت خاضعانه در مقابل خداوند، حقيقت وجودي خداوندي كه تمامي فرامين برتر از او صادر مي‌شوند و همه چيز به او برمي‌گردد، به خاطر اینکه خداوند اول (منشاء اصلي)، خالق، حاكم، رازق، باقی و آخر جهان است. 

همچنين اسلام دست يافتن به صلح و آرامش بواسطه همين عمل تسلیم است، اسلام چيزي جز زندگی کردن بر اساس مشيت الهي براي دستيابي به آرامش در اين جهان و سعادت در جهان ديگر نیست. 

اسلام مذهب را فقط به عنوان بخشي از زندگي تلقي نمي‌كند، بلكه آن را خود (تمام) زندگي مي‌داند، در حقيقت اسلام يا الدين، همانگونه كه اسلام خودش را مي‌بيند آن خود زندگي است و آن متحد كردن هر كاري است كه ما انجام مي‌دهيم، هر چيزي كه مي‌سازيم، هر چيزي كه فكر مي‌كنيم و هر چيزي كه احساس مي‌كنيم بعلاوه وقتي كه مورد خطاب اين سوال قرار مي‌گيريم كه ما از كجا آمده و به كجا مي‌رويم. اين است دليل آنكه مذهب اسلام هميشه از واژه "الدين" به عنوان چيزي كه شامل همه جنبه‌هاي زندگي بشر است استفاده مي‌كند، و هيچ چيز را خارج از اين محدوده رها نمي‌كند. در درك حقيقي سنتي اسلامي هيچ چيز غيرديني و خارج از محدودة قلمروي كه توسط فرامين خداوند وضع شده است قرار نمي‌گيرد.
در همين زمان اسلام تاكيد فوق العاده‌اي بر يك حقيقت ازلي كه از همان آغاز وجود داشته دارد، به اين معنا كه آن حقيقت توحيد و يگانگي مي‌باشد. بر طبق قرآن بشر بر وحدانيت خداوند و ربوبيتش حتي قبل از خلقت جهان اقرار كرده است. 
بنابراين اسلام بر اساس پيامي متغير يا تاثيري ويژه از حقيقت يا خداوندي كه يك خداوند مطلق است (فقط يك جنبه خدايي خاص دارد) بنا نشده است بلكه برروي همان حقيقت مطلق بنا شده، آن حقيقتي كه مشخصه‌اش هويت بخشيده بيشتر از هر هويت ديگري توسط وحدانيت (بي‌نظيري) و يكتايي‌ خداوند است. اسلام بر روي اين حقيقت كه خداوند احد است تاكيد دارد، كسي كه نزاييده و زاييده نشده است. بر طبق متني در قرآن و اينكه او در برابر همه چيز متعال (بلندمرتبه) است.

پژوهش:

به همين علت حقيقت مركزي اسلام شامل شهدا، و يا شهادتي از اسلام به نام لا اله الا الله است كه در برابر هر چيز ديگري به اين معناست كه تنها يك خدا وجود دارد. نمي‌تواند مانند و ياري (شريكي) براي او قرار داد. اين عقيده آنقدر براي اسلام مركزي و اصلي است كه مي‌گويد خداوند تمامي گناهان را مي‌بخشد به جز گناه شرك ورزيدن يا در نظر گرفتن شريك و همانندي براي او.

درس چهارم: 

«اسلام، قرآن و حديث شريف و معاني مذهب- قسمت دوم» 

اين مفهوم توحيد در پيام مذهبي آنچنانكه توسط اسلام الزام آور مطرح شده است، براي همه تاريخ بشريت نيز الزام آور است، به عبارتي، اسلام از ابتدا بوده است. حضرت آدم يك مسلمان بوده و با توجه به اين واقعيت او اولين پيغمبر بوده و به يگانگي خداوند اقرار نموده است. اين يگانگي به تدريج فراموش شده بود همانگونه كه طبيعت بشر است كه فراموش مي‌كند. اما هميشه خداوند پيامبران ديگري فرستاد كه پيغام توحيد را احيا كنند تا انسان را به آگاهي از يگانگي برگردانند. 
بنابراين ما مجموعه‌اي از پيامبران داريم كه اگرچه آنها ادياني با نام‌هاي مختلف بنا نهادند، اما در عميق‌ترين معنا مسلمان بودند. به همين دليل است كه قرآن به حضرت ابراهيم، با عنوان "مسلماً حنيفاً" اشاره مي‌كند، مسلمان و پيرو دين حنيف (فطري)، اگرچه قرنها پيش از پيامبر اسلام و نزول قرآن زندگي مي‌كرده است.
او به وسيله خود قرآن مسلمان خطاب شد تا تاييد كند كه فكر يك مذهب پايه‌ريزي شده بر اساس توحيد جديد نيست، بلكه مترادف با تاريخ مذهبي نوع (نسل) بشر است. هرگز زماني وجود نداشته است كه مذهب خداوند كه بشر را به يگانگي مي‌خواند، دريك مكاني وجود نداشته است، بلكه ما دقيقاً اين اديان متعددي كه داريم به خاطر از دست رفتن تدريجي اين پيام بوده و ضرورت اين تاكيد مكرر و پي در پي به خاطراين بوده كه وحي‌هاي متوالي صورت پذيرد (تا اين پيام به روشني در اذهان مستقر شود و انسانها به اديان ديگر پناه نبرند).
به يك مفهوم، بنابراين، اسلام مذهبي است كه نيامده تا مفهوم جديدي بياورد، بلكه دوباره بر حقانيت توحيد تاكيد مي‌كند كه هميشه بوده است. اين يك مذهب جهاني است، يك مذهب فطري، اين يك رجعت به عهد يا ميثاق اساسي و ازلي است كه بين انسان و خدا بسته شده كه نه تنها انسان نقش خادم بودن – بندگي خدا – را خواهد داشت، بلكه نقش قائم مقامي (جانشيني) روي زمين – خليفة الله في الارض – نيز به او عطا شده (امانت داده شده) است به همراه استعدادها و عافيتهايي كه انسان هميشه بايد شكرگزار آنها باقي بماند. انسان اين را با آگاهي از يگانگي خدا انجام مي‌دهد، با اقرار كردن به آن يكانگي خدا، و با پذيرفتن (ترسيم كردن) تمام عواقب آن.

پژوهش:

از نقطه‌نظری دیگر، اسلام مذهب آخرین می‌باشد. پیامبر اسلام، خاتم‌الانبیاء می‌باشد و 14 قرن از تاریخ بشر، اعتبار ادعای اسلام بر این خاتمیت را ثابت کرده است. از زمان وفات پیامبر، هیچ مذهب اصلی بر روی زمین پدیدار نشده است، هیچ چیز در مقایسه با مذاهبی که بر اسلام مقدم بوده‌اند مانند مسیحیت، یهودیت، زرتشتی‌گری و یا مانند آن.

درس پنجم: 

«اسلام، قرآن و حديث شريف و معاني مذهب- قسمت سوم»
از اينرو، اسلام از يكسو دينی فطری است، ديني كه هميشه هست، ديني كه در طبيعت همه اشياء است، دين توحيدی كه تمامي پيامبران آمدند تا در طول تاريخ آنرا اثبات كنند، و از سوي ديگر، [اسلام] مهر پایانی است، آخرين حلقه و اتصال سلسله پيامبران، كه به صورت سنتي سلسله 124 هزار پيامبر به آن گفته شده است كه براي اقرار به يگانگي خداوند آمدند.
این دریافت پیام دين در اسلام براي فهميدن ماهيت اسلام هم به ذات خودش و هم در شناسایی تاريخي‌اش بسيار مهم است، زيرا بيشتر مذاهب ديگر، گاهی خودشان را بر اساس مؤسس – پيمغبر - بنا كرده‌اند، گاهی بر اساس يك حادثة تاريخي خاص مانند مسيحيت يا گاهی بر اساس مردم خاص تاريخي مانند یهوديت، در حاليكه اسلام خودش را نه بر پاية اتفاق خاص، نه پيامبر خاص و نه مردمي خاص بنا نكرده است.
اسلام خودش را بر پاية يگانگي مطلق الله، بناكرده است. حقیقت مطلق، و طبيعت فطری بشر، نسبت به همه بشریت و نه گروه خاصی مانند اعراب، فارسها ويا تركها، و نه اتفاق خاصي مخاطب اسلام نبوده. پايه‌های اسلام، خود واقعیتها است و اسلام؛ آنچه را در ذات اشياء است طلب مي‌كند. تنها اين اتفاق افتاده است كه ا... اراده كرده كه آخرين پیام (تاييد) حقيانیتش، که همراه با جوهره واقعیت، بايد با پدیده قرآن بيايد. اما پيش از اين هم تاييدات ديگري بر يگانگي ا... وجود داشته است.

حقيقت برتر اسلام شامل شهادت مي‌شود، لا اله الله ا... به عنوان يك نتيجه اتقلاب قرآني ابداع نشده است كه بر پيامبر در عربستان در اولین قرن/هفتمين قرن، نازل شده باشد، بلكه يك تایید حقيقت است كه هميشه بوده است و خواهد بود. 

پژوهش:

به همين دليل است كه مسلمانان يك نوع دورنماي غیر تاريخي براي اصالت مذهب دارند. مذهب به يك واقعة تاريخي مانند به عنوان مثال مسيح آنچه در زندگی مسيحيت ديده مي‌شود، وابسته نيست. به يك واقعيت خاص نيز وابسته نيست، تاريخي يا غيره باشد، بلكه بر اساس حقيقتي است كه هست آنچه بايد باشد و بر قلب بشر به عنوان خليفه ا... حك شده است، به عنوان مخلوقي كه خلق شده تا نامها و صفات ا... را منعكس كند. انسان به اين عالم آورده شده است تا ا... را به عنوان مطلق تصديق كند، يگانه‌اي كه انسان به اين عالم آورده شده تا از او اطاعت كند.

درس ششم: 

«مفهوم عبادت اسلامی»

عبادت به عقیده اسلام، وسیله‌ای برای تطهیر روح (جان) آدمی و زندگی روزمره‌اش است. پایه‌های عبادت بر این حقیقت استوار است که همه موجودات انسانی، همه مخلوقاتی هستند و بر این مبنا به حساب می‌آیند به عنوان بندگان خدا – همان کسی که خالق و رب ایشان است – که سرنوشتشان چنین مقدر شده تا به سوی او بازگردند (الیه راجعون). بنابراین گردش و نگاه انسان به سوی خداوند متعالی با یک رابطه کاملاً عمیق (صمیمانه و محبت آمیز)، با یک احترام و قداست بالا و علی‌رغم برخورداری از آن اختصاص (آن توجه کامل) نسبت به خداوند و تسلیم متواضعانه، اینها به عنوان عبادت محسوب می‌شوند.

عبادت جزء لاینفک و ضروری همه ادیان از آغاز تاریخ محسوب می‌شده است. این عبادت با اهداف مختلفی در هر دینی مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است و با اشکال مختلفی تحت یک مجموعه قوانین مختلفی به مرحله اجرا در آمده است.
در بعضی از مذاهب وسیله‌ای است برای گسترش نظریه (ایده) زهد و عزلت نشینی (کناره‌گیری از زندگی). در این ادیان، این عبادت در جستجوی گسترش ذهنیتی است که متنفر می‌سازد لذت و بهره‌گیری از خوشیها و لذتها را در این دنیا. مذاهب دیگری نیز هستند که آنها مقدس می‌شمارند مکانهای ویژه ای را به منظور عبادت و ممنوع می‌کنند عبادت کردن را در هر جای دیگری.
وجود دارد همچنین مذاهبی که بر این نگرش هستند که باید عبادت تحت رهبری و زعامت گروه ویژه‌ای که آنها کشیش نامیده می‌شوند به اجرا در بیاید. بنابراین مردم باید عبادت را تحت نظارت و رهبری کشیشان و فقط در آن مکانهایی که اختصاص داده شده است به این عبادت، انجام دهند. بنابراین گونه‌های مختلف عبادت، از هر دینی به دین دیگری تفاوتهایی دارد.

پژوهش:

با توجه به اسلام، مفهوم عبادت آن وابسته است به نگرش بنیادی (اساسی) و پایه‌های درست یک زندگی خوب به صحت ایمان و فکر، و به طهارت روح و کردار نیکو وابسته است، اسلام بواسطه ایمان به یگانگی خداوند، که منصوب به همه صفات کمال می‌باشد، تطهیر شدن خرد بشری را از پلیدی بت پرستی و خرافه پرستی موهومات، جستجو می‌کند. در حقیقت، چندگانه پرستی و بت پرستی که متضاد اسلام است، بشر را به سطحی که نامناسب با شأن او می‌باشد، تنزل می‌دهد.
درس هفتم: 

«اسلام – قسمت اول»

اسلام، تسليم شدن، تسليم كامل (به خدا) – مصدر شكل چهارم ريشه سلمة مي‌باشد.
مفهوم تعاريف و نظريات

مراجع قرآني

کسی که تسلیم خدا می‌شود، مسلمان است که صورت جمع آن "مسلمون" در میان سوره‌ها غالباً به کار می‌رود. اسلام، از سوی دیگر، فقط 8 بار در قرآن به کار می‌رود، ولی این لغت باید در ارتباط با كاربرد عام واقعي آن از فعل "اسلم" در دو معنی‌اش در نظر گرفته شود که در یکدیگر ادغام می‌شوند، "تسلیم به خدا" (یک عمل باطني) و "اقرار اسلام"، که گفتن تمسک به پیغام پیامبر است. 8 موردي كه اسلام در آن به کار رفته به ترتیب زیر هستند: 

الف) 3 مورد تاکید بر درونی بودن کیفیتش می‌‌کند: 

هر کسي را که خدا بخواهد هدایت ‌کند، خداوند سینه‌اش را براي اسلام باز مي‌كند (به او شرح صدر می‌دهد)(فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ)(سوره 6-انعام- آيه 125)؛ اسلام یک دعوت از سوی خداوند است، که كذب را منع مي كند خطا و باطل و (...وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ...) (سوره 61-صف- آيه 7). و هر جایی که هر کس (پيام اسلام) را دریافت می‌کند، "در نوري از نور خالقش مي‌باشد"(..فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ...) (سوره 39-زمر- آيه 22) 
ب) 3 منبع دیگر، كه پی در پی در طول قرنها نقل شده‌اند، بر ارتباط بین اسلام و دین تاکید می‌کنند. قطعاً مناسب است در این متون "دین" به "مذهب" ترجمه شود، اگرچه كه نبايد فراموش ‌كنيم از آن نظريه‌اي كه دینی (قرضی) را به خداوند داریم و به صورت ضمنی اشاره به دين دارد: «امروز، مذهب (دین) را بر شما کامل کرده‌ام، من نعمتم را بر شما کامل کرده‌ام، من اسلام را برای مذهب شما تایید کرده‌ام» (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) (سوره 5-مائده- آيه 3) و «مذهب از نگاه الله اسلام است» (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ) (سوره 3-آل عمران- آيه 19). تسلیم كامل نفس (جان) به الله می‌تواند به تنهایی تسلیم کردن عبادت به او باشد (در معناي عبادت خداوند باشد) که در جهت اوست؛ هر کس که مذهب دیگری را جستجو کند، جستجویش پذیرفته نخواهد شد. (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (سوره 3-آل عمران- آيه 85)
پژوهش:

عملی که اسلام اجرا می‌کند، یک ارجاع به خدا را فرض می‌کند، توبه یک تبدیل است. قرآن از «تبدیل به اسلام» سخن می‌گوید. محکوم کردن عدم اعتقاد (کفر) کسانی که هنوز اقرار به ایمان نکرده‌اند. (سوره 9-توبه، آيه 74)(يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)
به طور مشابه محکوم می‌کند خشنودی اعراب بادیه نشین را که اسلام خود را به رخ می‌کشند، چنانکه مرحمتی به جانب آنهاست.(سوره 49-حجرات، آيه 17) به علاوه: "بگو اسلامتان را منتی بر من حساب مکنید، بلکه خداوند نعمتی به شما عطا کرده است، که در آن شما را به ایمان راهنمایی کرده است، باشد که در آن صادق باشید. (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (همان مأخذ)
درس هشتم: 

«اسلام – قسمت دوم»

مفهوم تعاريف و نظريات

برخي از احاديث

در مجامع حديثي در تعریف اسلام، تاكيد به تسليم نسبت به خدا بودن است كه اين تسليم توسط اعمالي بيان مي‌شود: مهمتر ازهمه اين موارد كارهايي عبادي است، كه شامل ستايش خداوند يگانه است، حتي شامل خيرات و مبرات (كارهاي خوب) هم مي‌شود.

بنابراين، به عنوان مثال: در كتاب بخاري، جلد دوم، ص 37 (حديث جبرئيل) بعد از تعريف واژه ايمان كه عبارتست از: "ايمان به خدا، ايمان به فرشته‌ها و ملائك الهي، سراي آخرت، پیغمبر، روز قيامت"، پيامبر اكرم در پاسخ به اين سوال كه "اسلام چيست؟" ميفرمايند: اسلام عبارت است از اينكه خدا را بپرستيد بدون شريك دانستن هيچ چيز در خدايي با ذات حضرت حق، اقامه كردن و مراقبت از دعاي آييني (نماز)، پرداخت زكات، روزه گرفتن در ماه رمضان (مشابه همين متن در صحيح مسلم آمده)

همچنين در معناي ايمان حتي ارائه غذا به گرسنگان، حتي سلام دادن به آنهايي كه مي‌شناسد همانطوري كه سلامي به آنهايي كه نمي‌شناسد مي‌دهد (البخاري، ج 2، ص5). بهترين اسلام از آن مسلماني است كه ديگران از دست و زبان او در هراس نباشند. (همان مأخذ، ص5)

در مسند ابن حنبل (در بخش سوم، ص 134، مقايسه كنيد با آقاي ونسينك، در منبعي كه ذكر شد، ص 23) تصريح‌ مي‌كند: "اسلام بروني است، ايمان يك امر دروني است". عمل "تسليم به خداوند متعال" عبارت است از: چيزهايي كه بيان شده است با تمسك و پيگيري كامل افعال و رفتارهاي اجتماعي و ديني كه اينها در قوانين فقهي آمده است. پس بنابراين خداوند به تنهايي خودش قضاوت مي‌كند در مورد نياتي كه در قلوب انسانها است، از اين رو واقعيت ايمان هم به دست اوست. قضاوت افراد بشر ايمان را همراه با اسلام مورد توجه قرار مي‌دهد. علم فقه توسط بعضي از فرقه‌هاي صوفيه به مقام الاسلام ناميده شده است.

پژوهش:

این درست است که برای شناختن یک نفر به عنوان مسلمان و اینکه معتقد باشد، دو واقعیت وجودی هستند که با یکدیگر، تمام بودن یک انسان را تصرف می‌کنند تا رستگاری او را تضمین کنند (همان ماخذ). ولی قرآن (در سوره 49 - حجرات، آیه 14 و 17) (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ / يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) و بیشتر در (سوره 9 - توبه، آیه 74) (يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ) دعوی صریحی را از اسلام آشکار می‌نماید که هیچ راهی به عنوان وثیقه و ضمانت در مقابل گناه کفر وجود ندارد مگر آنکه مبین (تجلی) ایمان باشد.

http://fardoor.persianblog.ir/post/13

درس نهم: 

«اسلام – قسمت سوم»

مفهوم تعاريف و نظريات

روابط بين اسلام و ايمان

مسئله ضروري از مباحث الهياتي كه از زمانهاي گذشته مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن مدارس فقهي و كلامي جدا شده‌اند، به خاطر اين بحث بوده كه آيا تمايز يا عدم تمايزي بين اسلام وايمان وجود دارد؟ و آيا ارتباطي بين اين دو هست؟ پاسخهاي مبتني بر دیدگاههای هر يك از اين مفهوم‌ها خواهد بود. ما دوباره نمي‌خواهيم برگرديم به همان مسئله اي كه تعاريف متفاوت ايمان بود، در اينجا به طور خلاصه موقعيتهايي اساسي مورد پذيرش قرار گرفته ارائه شده است:
الف) مكاتب معتزلي كه ايمان را با مجموعه فرامين فقهي هويت مي‌بخشند(يكي مي‌دانند)، به همين نحو فقه را با اسلام هويت مي‌بخشند (يكي مي‌دانند): به همين ترتيب دقيقاً فهميده مي‌شود كه اراده درست "نيت" براي اعتبار عمل ضروري است - (اعمال تنها به واسطۀ نیات اعتبار دارند: "انما الاعمال بالنيات") گفته شده حديث در (البخاري- جلد دوم – ص 41). هركسي كه مرتكب يك گناه كبيره از تعاليم و فرامين شرعي بشود، جايگاه ايمان و اسلامش را از دست مي‌دهد و به جايگاه كفر بر اساس معتقدات فرقه خوارج برمي‌گردد، و بر اساس اعتقاد مكتب معتزله به يك "جايگاه متوسط" (بين ايمان و كفر) مي‌رود.
ب) بسياري حنفي‌‌ها (حنفي‌هاي ماتريدي) به همين ترتيب اسلام و ايمان را با هم مترادف مي‌دانند، اما تعريف هر يك از اينها نياز به اعتراف‌نامه زباني "اقرار" دارد، بعضي وقتها اين را با تمسك و ارتباط قوي و قلبي يا در مواردي ديگري به تبعیت مرجعه، با درك قلبي؛ يا هر دوی اينها ارتباط مي‌دهند. نوشته‌هاي حنفي ماتريدی در كتاب فقه الاكبر (بی تردید قرن دوم هجری/قرن هشتم میلادی) و در كتاب وصيت ابي‌حنيفه (قرن سوم هجری/قرن نهم میلادی) به اين مطلب اشاره اي نكرده است.
ج) در تعريف ايمان، مكتب حنبلي هم بر تصديق با زبان(قول)، همچنين با فعل(عمل)، یا بر اساس متون با يا بدون اضافه كردن تمسك قلبي به آن (تصديق) اصرار مي‌ورزد. از آن بسيار چنانچه در البربحاري (329 قمری/941 میلادی) بر اساس طبقات الحنابله نقل شده: "ما نمي‌توانيم اقرار كنيم به واقعيت ايمان براي يك انسان تا زماني كه او انجام نمي‌دهد همه شريعت و همه دستورات فقهي اسلام را" (نقل قول شده توسط ح.لائوست، ...، ... دمشق، سال 1958، ...) 
طبق متون،در اين تعريف از ايمان،فرقۀ حنبلي بر روي تاييد به وسيلۀ زبان(قول) ونيز باكردار(عمل) اما با يا بدون تبعيت از قلب(تصديق) تاكيد دارند. به قدري كه الباربهاري با توجه به كتاب طبقات الحنبلي مي گويد:ما نمي توانيم تا وقتي كه فردكاملا قوانين اسلام رااجرا نكرده است به حقيقت ايمان وي پي ببريم (اقرار كنيم). (نقل قول از ...).

پژوهش:
فقیهان اشعری و شافعی نیز بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده اند. بعد از معنا کردن دین به عنوان الفاظ و اعمال، و سپس با استفاده از مفهوم آن طبق "حدیث جبرئیل" در مجلۀ اعتقادی مقالات الاسلامیة (ویرایش "عبدالحمید"،قاهره،بی‌تا،ج1ص322)، اشاعره اسلام را با دو مولفۀ اصلی شهادت توصیف میکند، به عبارت دیگر با شهادت شفاهی که اجازۀ ورود به جامعۀ حضرت محمد(ص) را میدهد و نتیجه میگیرد که: " اسلام با ایمان متفاوت است".
درس دهم: 

«اسلام – قسمت چهارم»

مفهوم تعاريف و نظريات

جهان اسلام

از اين راه، بنابراين، اسلام عبارت است از اينكه " واگذار کردن شخصی بدون هيچ قيد و شرطي به خدا. (ج. مقدیسي. رجوع کنید به منبعی که پیش ازاین ذکر شد، 324)؛ به قدري كه (تا ان حدي كه)، حنبلي‌ها خرسند بودند تا بگويند اين جمله را كه "مذهب همه پيامبران اسلام است". ابراهيم، موسي و عيسي مسلمانان واقعي هستند. اما «حضرت محمد (ص)» ختم پيامبری است، كه اشاره شده در قرآن؛ كه او كامل كننده مذهب بود.
بر اساس اولين قسمت حديثي فراوان نقل شده، "ارزشمندتر از همه چيزها اسلام است، اساس اسلام نماز است"، و با نماز همه واجبات (عبادات) ديگر توسط شريعت پذيرفته مي‌شوند. حال، نماز رعايت شريعت است،"ظاهري و چنانكه گويي كاربرد اجتماعي​اش" (ح. لاست)، كه سنديت اجتماع حضرت رسول است. و بنابراين هر جايي كه دستورات قراني به طور همگاني (اجتماعي) رعايت ميشوند، آنجا اسلام خواهد بود، بنابراين آنجا خواهد بود "سرزمين‌هاي اسلام (بلاد الاسلام)" به عنوان جهان، خانه اسلام (دارالاسلام) 

اين قبيل بيانها (واژه‌ها) مبني بر حديث (كاربردي مجموعه معارف سنتي) هستند. به اين ترتيب بود كه در آغاز قرن پنجم هجري/يازدهم ميلادي، الماوردي طبقات گوناگون در بلاد الاسلام را بررسي كرد كه چگونه تقسيم (پراكنده) شده‌اند. (الاحكام السلطانية، در آغاز بخش 14. آماده شده در قاهره. پانويس. 151 به بعد). مفهومی که باقي می​ماند این است که اسلام، كه در اين راه تجربه شده، گواهي است، انجام داده شده از لحاظ اجتماعي، به ايمان داشتن در يگانگي خدا و تمسك آزادانه نسبت به رسالت حضرت محمد (ص)
حنفي نوه ابن الجوزي (وفات 654 هجري/1256 ميلادي) در مرآت الزمان​اش ذكر كرده كه "گروندگان جزيه​اي" از يهوديت و مسيحيت به اسلام، كه مكتب اشعري‌ تلاش كرد در قرن پنجم هجري/يازدهم ميلادي در بغداد بسازد، و بازگو كرد اعتراض به حاميان شريف ابو جعفر كه مي‌گويد: "این اسلام بخشش و هديه است، نه اسلام محكوميت (گفته شده توسط ج. مقدیسي، ...356). ابوحميد الغزالي نيز مشابه همين سوال را كرده كه سطح اعتبار گروندگان جزيه‌اي به اسلام چقدر است؟
پژوهش:

«هیچ اجباری در دین نیست» (256 سوره2، بقره) و «دین در نظر خداوند اسلام واقعی است.» (آيه 19 سوره 3، آل​عمران) حتی در نوشته​های آنان که به وضوح بین ایمان و اسلام تمایز قائل هستند، در هیچ زمانی عقیده محکم درونی غایب نبوده است. اما نکته مهم ابتدایی، برای حقوقدانی که در حال مطالعه و فرموله کردن اساسنامه و قوانین بلادالاسلام است، درجه صورت داخلی دادن انفرادی مقابل رابطه دوسویه اسلام- ایمان نیست، بلکه رعایت همگانی دستورالعملهایی – شعائرالاسلام،پرچمهای اسلام- که اسلام را می​سازد است (ال. ماسینون)، که با بیرقهای ائمه، راهنمایان جامعه، نشان​گذاری شده​اند. 
درس يازدهم: 

«اسلام – قسمت پنجم»

مفهوم تعاريف و نظريات

گسترش اسلام (بخش اول)
در وضعیت دانش كنوني ما، گسترش اسلام تنها در يك طرح گسترده مي‌تواند مورد مطالعه قرار بگيرد.

اولا، در ارتباط با اعداد، ما ناگزيم كه به آمارها اطمينان كنيم، البته نبايد فراموش كنيم كه، با افزايش جمعيت جهان در يك مقياس بسيار سريع، حتي دقيق(درست)ترين آمارها هم ثابت مي‌كنند كه در ظرف سالهاي اندكي قديمي هستند. علاوه بر اين، بعضي مواقع اتفاق مي‌افتد كه در برخي كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان، مجموعه‌ متفاوت اشكالي را مي‌پذيرند، خصوصا زماني كه اين اشكال (آمارها) در خدمت اهداف (ادعاهاي) سياسي باشند يا نشانه‌هاي افتخارات (ملاحظاتي كه به فخر و تكريم مي‌انجامند).
دوم آنكه، يك چنين آماري نمي‌تواند منعكس كننده جنبه كيفي اين گسترشها باشد. ممكن است در طول زماني كوتاهي تبدیلهایی در مقياس بزرگی توليد شوند، (به عنوان مثال راجع به قبايل گالا در اتيوپي (حبشه سابق)، غرب حرار، در بين سالهاي 1930 تا1950). اما نباید فراموش کرد كه براي چنين تبدیلهایی، مسير بعضي اوقات طي مدت طولاني‌اي آماده شده است، با یک فرايند كامل مهياسازي (عمل آوري) و شرايط مساعدي كه در درون خودشان نمي‌تواند از روي آمار بيان شود.

بررسي كلي(گزارش مختصر): گسترش اسلام نتيجه منطقي مؤلفه‌هاي مختلفي بوده كه كم و بيش مورد توجه قرار گرفته است؛ روي همه اين جذابيت‌هاي حركت‌هاي ديني كه روي دوش بشر(انسان) سنگيني مي‌كرده، شخصيت اولين رهبران ديني و شرايط اقتصادي شبه جزيره عربستان در آن زمان، در ميان نكات ديگر، وجود دارد يك نكته ديگر كه نياز دارد بحث شود - قسمت ایفا شده توسط جنگها
پژوهش:
تونس اولین جايي بود که بيش از بيست سال قبل از آخرين فتح و پيدايش كاروان (سال 50 هجري/ 647 ميلادي) مورد اولين حمله قرار گرفت. از آن رو، بعد از اولين تهاجم در سال (4-672 ميلادي/4-52 هجري) اعراب در ابتداي قرن بعدی عقب‌نشینی کردند. اعراب در تاریخ (713 ميلادي/93هجري) به ترکستان چین رسیدند و در تاریخ (751 ميلادي/113هجري) عقب‌نشینی کردند. کابل در افغانستان در اواخر قرن اول/هفتم بدون هیچگونه جنگی توسط اعراب اشغال شد. دو قرن می​بایست می​گذشت تا مسلمانان با قدرتی بازگردند که بمانند. جنگ​های مسلمانان به سرعت در یک فضای وسیع مثل جلگه​ها یا بیابان​ها پیش رفت.

درس دوازدهم: 

«اسلام – قسمت ششم»

گسترش اسلام (بخش دوم)

ولو آنكه، در اكثريت موارد، مفتوحات آزاد باقي مانده بودند كه مذهبشان را تغيير ندهند، بخش مقدماتي نيروهاي نظامي مسلمانان تمهيداتي را كه طبيعتاً با خودش يك مجموعه تشكيلات اداري را هم داشت، آنها به نمايش ‌گذاشت مرحله اول از يك فرايندي را كه منجر شد به گرايش تدريجي آن ملتها.

اين تصرف (پيروزي، گسترش) يكباره بدست نيامد. آن اغلب بدست آمده بود در امواج (فراز و نشيب‌ها)، با جزر و مد، اما آن مديريت شد توسط يك جزر و مد (فراز و نشيب) متلاطمي، به جز در اروپا، كه نشان مي‌دهد كه با گستردگي بسيار زيادي ادامه داشته است. بنابراين دمشق در سال (13 هجري/ 634 ميلادي) توسط واحدهاي گشتي دست يافته مي‌شود، كه خیلی دیرتر مورد تهاجم و فتح قرار گرفته است توسط رومیها، سرانجام به دست گروه عربها افتاد در سال 636.

اولين دوره گسترش اسلام از رحلت رسول اكرم تا پايان خلافت بني‌اميه در دمشق طول كشيد. يك قرن كافي بود براي مسلمانها تا بدست بياورند شاهكار حماسي شگفت‌آور خودشان را. پويايي (شادابي) جامعه اوليه (جديد) تركيب شد با رويدادهاي مطلوب (وقايع خوب و شیريني) كه اجازه داد موفقيت‌هايشان را. 
ضعف ايراني‌ها و روم شرقي بعد از دهها سال جنگ بين آنها، خستگي (فرسودگي) شان، كه موجب شد آنها دست كم بگيرند قدرت نظامي تازه واردين را (مسلمانها را)، شرايط داخلي‌ در درون امپراطوري روم بيزانس كه مشكلاتي را به تبع داشت، با به تصرف درآمدن بعضي از قلمروهاي روميها توسط حملات بربرها، نارضايتي گروه‌هاي متنوعي كه اداره مي‌شدند توسط حكومت بيزانس، اين تقسيمات و انشعابات درون مسيحي‌ها، همه اين ملاحظات به نفع مسلمانها عمل کرد.
پژوهش:
اما حقيقت تازه، آنچنانكه مقايسه شده با تاخت و تازهاي متعدد بربرهای زمان، این است كه بربرها با كشورهايي كه فتح می‌کردند وفق می‌یافتند، در حالیکه اسلام برعكس خودش را بر تمدن قديم تحميل مي‌كرد. جالب توجه ترين نكته درباره گسترش اسلام چندان واقعيت پيروزي نیست به اندازه جاودانگی پیروزیهایشان. وقتي اسلام شد مذهب يك منطقه، هرگز پس از آن دست کشیده نشد، بجز در اروپا (و حتي سپس زیر فشار نظامی)، و جز در مركز و جنوب هند، جايي كه بسیاری از سلطنت‌هاي هندو بعد از اولين فتوحات مسلمانان مجدداً احيا شدند. 
درس سيزدهم: 

(بخش ششم از عناوين واژه ايران در دايره المعارف اسلام)

بخش ششم (ايران) «مذاهب» 
وقتي اعراب در هم شكستند امپراطوري ساساني را، ضربه محكمي را وارد كردند به دين سنتي و ملي ايران باستان، كه زرتشتي بود. 
به عنوان يك دين رسمي كشور،  كليساي مزدايي وابسته شده بود به كمك پيكره سياسي جامعه و يكسان كرده بود خودش را تا حد زيادي با نظم اجتماعي موجود (يكي شده بود و ادغام شده بود). در نتيجه اين بحث، روحانيت از دست داده بودند ارتباطشان را با توده‌هاي وسيع مردمي.

اگرچه اطلاعات ما از وضعيت ديني در طول آخرين روزهاي حكومت ساسانيان خيلي محدود است، اما مسلم به نظر مي رسد كه آيين زرتشت دیگر يك نيروي ضروري و حياتي محسوب نمي‌شد، حداقل مطابق آئین رسمی مذهب، جنبش‌ها و نهضت‌هاي فرقه‌اي كه واقعيت و ماهيت حقيقي آنها نسبتا مشكل است اگر بخواهند شناسايي شود كه چه بوده‌اند، جایگزین دكترين‌هاي رسمي و عرفی را ایجاد کردند. مهمترين آنها (نظريات) زروانيسم بود.

در الهيات اسلامي، كه در طول قرن اوليه حضورش توسط عربها احاطه شده بود، زرتشتيها توانسته بودند تنها حفظ كنند هويتشان را فقط به عنوان يك اقليت ديني مجاز. به طور كلي، فاتحان عرب اصرار نداشتند براي تبديل فوري دين تبعه‌هاي خارجي‌شان.
پژوهش:
a) In most cases, they were satisfied with the conclusion of a treaty which guaranteed freedom of cult to the non-Muslims in exchange for tribute. Originally the Zoroastrians (Madjūs [q.v.]) were not included among the “people of the book” (ahl al-Kitāb [q.v.]), but very soon the doctrine was adapted in such a manner as to extend the contractual protection (dhimma [q.v.]) to the Zoroastrian communities as well. Traditions containing decisions made by the prophet in favour of the Zoroastrians in Bahrayn and Yaman were adduced in support of this new interpretation.
ب) به لطف طرز برخورد با وسعت نظر سیستم اداری اسلام، مزداییان قادر شدند جایگاه خود را به وسیله کناره‌گیری به جوامع کوچک بسته تحکیم کرده و در کنار زندگی کشورهای مشترک المنافع اسلامی قرار بگیرند. به این ترتیب، آنها توانستند برای چندین قرن در مقابل اسلام جان بدر برده و سپری کنند، بخصوص در مناطق روستایی و مناطقی که اعراب در آنها با تعداد زیاد ساکن نشدند. پنج معبد (آتشکده) در قسمتهای مختلف کشور به فعالیتهای خود ادامه دادند، مرکز اصلی فعالیتهای آکادمیک (پژوهشی) خداشناسان زرتشتی در فارس بود.

درس چهاردهم:

«اسلام»

قرآن: معجزه حضرت محمد (ص)
معجزه جاويد حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم)، عبارت است از كتاب مقدس اسلام: قرآن كريم . قرآن كريم متن مقدسي است كه مشتمل بر 6 هزار و چندصد آيه است كه تقسيم شده به 114 سوره  كوچك و بزرگ.

آيه‌هاي قرآن كريم نازل شده‌اند تدريجا در طول مدت 23 سال نبوت و رسالت پيامبر. از كمتر از يك آيه تا يك سوره كامل اينها نازل شده‌اند در شرايط گوناگون، شب و روز، در سفر و در حضر، در جنگ و صلح، در روزهاي سخت يا لحظات آرامش.
قرآن كريم در بيشتر آيات معرفي مي كند خودش را در زبان غيرمبهمش به عنوان يك معجزه. دعوت كرده اعراب آن روز را به  رقابت و مقابله در آوردن نوشته‌اي مقايسه پذير حقيقي  و زيبا.
اعراب بر اساس گواهد وشهادت تاريخ دست يافته است به بالاترين جايگاه‌هاي فصاحت و بلاغت و رسايي زباني، و در شيريني گفتار (زباني)  و رسايي سخن آنها ارتقاء پيدا كردند پيشتازي را در ميان همه افراد.
قرآن كريم ادعا مي‌كند كه اگر اينطور فكر بشود كه به عنوان سخن بشر است، و خلق شده توسط خود حضرت محمد، يا ياد گرفته از طريق راهنمايي‌هاي ديگران، بنابراين اعراب بايد بتوانند ايجاد كنند همانند آن را يا 10 سوره مانند، يا يك آيه از آيات آن، با استفاده از هرچه كه بود در اختيارشان تا برسند به اين هدف. شخصيتهاي عرب مشهور و برجسته و نابغه در امر بلاغت و فصاحت در پاسخ به آيه (فاتوا بمثله) پاسخ آوردند كه قرآن يك سحر است و بنابراين ممكن نيست براي آنها بياورند مشابه ان سحر را.
نه تنها قرآن كريم به مبارزه طلبيد و دعوت كرد مردم را به رقابت كردن با فصاحت و بلاغتش، بلكه گاهي هم دعوت ميكند رقابت را از ناحيه معنايي و بنابراين به مبارزه مي‌طلبد همه  قدرتهاي عقلاني انسان و جن را، چرا كه قرآن يك كتاب دربردارنده برنامه جامع زندگي سعادتمند بشر است. 

پژوهش:
اگر ما موضوع را به دقت بررسی کنیم، خواهیم فهمید که خدا این برنامه گسترده و وسیع را ساخته است که تمامی مناظر اعتقادات، اَشکال اخلاقی و عملی بیشمار نوع بشر را در بر بگیرد. همچنین تمام جزئیات و مشخصات آنها را در برمیگیرد که حقیقت داشته باشند و مذهب حقیقت نامیده شوند. اسلام مذهبی است که احکامش بر اساس حقیقت و سعادت نوع بشر میباشد، نه بر اساس امیال و خواسته های گروه زیادی از انسانها یا هوی و هوس یک حاکم مفرد مقتدر.
